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  مقدمه .1
مدرنيته  بيني جهانورود نيز با هاي فكري و انتقادي در اروپا و  سير تكاملي جنبش موازات به

 تعبيـرِ  تجـدد شـكل گرفـت. اگرچـه بـه      رهـاورد  عنوانِ خواهي به به ايران، نهضت مشروطه
 نـد بـا هـم در تنـاقض بود   » كردنـد  را نفـي مـي   ديگر يكدو دنيايي كه « بيني جهانشايگان، 
بـراي گسـترش پيـام     مند قدرتآن موسيقي از ابزارهاي  تبعِ شعر و به .)97: 1380(شايگان 

شـعر و   ةحوز ميهني و ورود مضامين سياسي و اجتماعي به مشروطيت بود. با خلق تصانيف
سازاني نظير  نوايي شاعران و آهنگ راهي و هم موسيقي، گفتمان سياسي نهضت مشروطه با هم

. دگرگـوني  يافتانتشار  فرصت، جديدتي ئعارف قزويني، در بستر موسيقي و ادبيات، در هي
تحولات اجتماعي، سياسـي،  در اين دوره،  چه چنان ؛موسيقي نيز تسري يافت ةزبان به عرص

  .گذاشت تأثيرو اقتصادي بر چيستي توليد تصانيف ميهني و انقلابي  ،فرهنگي
 ةحوز گفتمان متفاوتي را در مشروطيت، ةدور در »قدرت« عبارتي به گفتمان يا نظم مولد

اين انديشه تكيه دارد كـه   هاي هنري بر مايه درون ةبحث فوكو دربار« كند. موسيقي توليد مي
خاصي از تاريخ يا بخشـي از آن را   ةي فضاي فكري و معنوي دورتوانند تمام آثار هنري مي
هـاي   مشروطيت نيز نظـام  ةفوكو، دور يبا پيروي از آرا .)583 :1387 (رامين» منعكس كند
  .را دارد دبردهاي گفتماني مشخص خو دلالتي و راه
 متـون  و آفرينـد  يرا م ـ يشخـاص خـو   »حقيقـت  رژيـم « يفوكو هر نظام قدرت قولِ به

 سـوداي  يـا  بخشـند،  مـي  قـوام  را آن و ثرندأمت رژيم اين از يا زمان هر ادبي و فرهنگي
 يـا  اند، حاكم هژموني دستگاه از يئجز يا ديگر، كلامي به. پزند مي سر در را آن دگرگوني

  .)13 :1387 يلاني(م ندتضاد در آن با
را در گفتمان  اي بندي مشروطيت چه صورت ةپرسش اصلي آن است كه تحولات دور

بارز موسيقي نهضت مشروطيت پديد آورده اسـت؟   ةنمون عنوانِ تصانيف عارف قزويني به
سـاز انقـلاب    فرهنگـي زمينـه   مـؤثر هـاي تـاريخي و عوامـل     جريـان اختصـار   به ،نخست

را شـرح  و انواع موسيقي رايج در دوران مشـروطه   ،ها، ادبيات مشروطيت، وضعيت رسانه
ارتباط ميـان اپيسـتمه    نيم وك ميتبيين را » مشروطيت ةاپيستم«هاي  ويژگي ،سپس دهيم. مي

  .سنجيم را ميو تصانيف 
  
  تحقيق ةپيشين .2

اي در  دهند طيفـي از مطالعـات بينارشـته    نظري اين پژوهش را تشكيل مي ةمنابعي كه پيشين
مشروطيت تاريخ موسيقي و ادبيات سياسـي ايـن    ةاجتماعي دور ـ هاي تاريخ سياسي حوزه
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در ظهور گفتمان ادبيـات   مؤثر. اميني عوامل دارند تاريخي ـ كه نگرشي توصيفياست دوره 
آثـار  تاريخ ادبيات اين نوشـتار   از منابع عمدة .)1390ده است (اميني كرمشروطه را بررسي 

 ةحاج سيدجوادي و ذاكـر حسـين در شـرح تـاريخ ادبيـات معاصـر ايـران و ادبيـات دور        
نـژاد اسـناد و    كوهسـتاني  .)1382حـاج سـيدجوادي   ؛ 1377(ذاكر حسين  است مشروطيت

هـاي   فاطمي در پژوهش .)1384 نژاد است (كوهستاني كردهوري را گردآمكاتبات اين دوره 
 .)Fatemi 2005( قاجار را موضـوع مطالعـه قـرار داده اسـت     ةشناسي دور موسيقي ،متعددي

قاجـار   ةبرگـزاري كنسـرت در دور  و  گيـري  شـكل ميثمي نيز در پژوهشي به چگونگي 
 اسـت  ن جديد موسيقي را برشمردهانهضت مشروطه در پرورش مخاطب تأثيرپرداخته و 

 تـوان بـه زيبـاكلام    مشـروطيت نيـز مـي    ةاز منابع مرجع تاريخ سياسي دور .)1394 (ميثمي
  ) اشاره كرد.1364(و آدميت  ،)1396(آجوداني  ،)1389(آبراهاميان  )،1393(

گفتمـان   ةپساساختارگراي ميشل فوكو به مطالع ـ ةفلسف بر مبتنيبا نگرشي  ،نوشتاراين در 
و ظهـور ايـن تصـانيف را     يمپـرداز  مشـروطه مـي   ةغالب در تصانيف عارف قزويني در دور

 تحليـل و  ة. پيشـين يمده ـ مندانـه مـي   هاي تاريخي و اجتماعي توضيحي روش پديده به باتوجه
ــا گفتمــان موســيقي  ةدوراپيســتمة بررســي  ــار اي در ســابقه مشــروطيت و نســبت آن ب  آث
عارف قزويني  تصانيف بنديِ با رويكردي بديع، صورت اين مقاله است. نداشته گران پژوهش

  كند. ميو تحليل بررسي بر خلق اين موسيقي را  مؤثر ةدر دوران مشروطيت و اپيستم
  
  شناسي فوكو . روش3

و تاريخ  ،او نظير گفتمان، قدرت، اپيستمه يفوكو را با تبيين مفاهيم كليدي در آرا شناسي روش
 »وجود نـدارد  ]ضمني[ معناي پنهان: «نويسد مي دانش تبارشناسي كنيم. فوكو در كتابِ آغاز مي

)Foucault 1972: 134.(  دنبال آن نيست  فوكو به ،تحليل گفتمان كه، در بر اين تأكيدگراهام با
 :نويسد مي، را آشكار سازد گفتمان ، معناي واقعيخيريا  آيد به بيان ميچه  آن ةوسيل كه به

را از آن منظـر كـه چـه     هـا  گـزاره  گـر  يـل گفتمـان، تحل  تحليل ييفوكو چهارچوبدر 
 يـك د. ن ـده يها را مورد توجه قـرار م ـ  گزاره عملكرد بلكه كند، نمي بررسي يند،گو يم
چـه   »آن«گفـتن   يجـا  بـه  »ينا« گفتن ةسازند و ياسيشود كه اثرات س يال مطرح مؤس

 .)Graham 2011: 667( ممكن است باشد؟

 قـدرت « .خاصـي متعلـق نيسـت    گر چون گفتمان به كنش يورگنسن، قدرت هم تعبيرِ به
 »مولـد هـم باشـد    توانـد  مـي ...  هاي اجتماعي مختلف پخـش شـده اسـت    درميان پركتيس
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شناسـي فوكـو بـا مسـامحه      قـدرت در اصـطلاح   ةبرتنز، واژ ازمنظرِ .)36 :1389 يورگنسن(
 گرامشـي  »هژموني« آلتوسر و »ايدئولوژي«قدرتي كه منظور فوكوست با « .است رفته  كار به

 »كنـد  راني مـي  همگاني حكم يِأر زيرا با رضايت و اتفاقِِ ؛داراي نقاط مشترك زيادي است
)Bertens 2005: 153.( قـدرت و انگيزشـي بـراي     ةثمـر  عنـوانِ  گفتمان به ةعملكرد ابزارگون

تقابل  هاي در در نگاه فوكو، قدرت و مقاومت مقوله« توجه است. درخوراستراتژي مخالف، 
سان هستند، مانند ماركسيسم و كاپيتاليسم كه  بخشي از گفتماني يكبلكه و مجزايي نيستند، 

» گذارنـد  روابط اقتصادي به اشتراك مـي الويت  ةبنياديني را دربار اما باور ؛ندديگر يكبرضد 
)Rosenthal 2016: 9( هـاي   شـوند و سيسـتم   هاي فكري متولد مي ها در بستر سيستم گفتمان

كمـابيش ثابـت و هميشـگي     ةفوكو روابط قدرت را لازم« اند. فكري متضمن روابط قدرت
اهميت اپيسـتمه در حيـات علـوم     ةميلر دربار .)Bannister 2010: 165(» داند بشريت مي

» نـد ك پذير مـي  آرايش عمومي اپيستمه است كه علوم انساني را امكان« :نويسد ميانساني 
اسـناد و مـدارك آن دوره مطالعـه     ةهـر دوره را در سـاي   ةاپيستمفوكو  .)227 :1393 (ميلر
ارچوب آن ه ـشناختي است كـه در چ  معرفت ةمراد فوكو از اين واژه اشاره به حوز«كند.  مي

» گيـرد  اي معـين شـكل مـي    اي در فرهنگي خـاص و عرصـه   دانش و گفتار و حديث ويژه
سـنتي   شناسـي  روشمفهوم تاريخ در تبارشناسي فوكـو در تقابـل بـا     .)91 :1390(ضيمران 

است. تاريخي و ،مند مند، مكان برآمده از قدرت حقيقتي زمان تاريخي است. حقيقت  
هـا،   نگـاري  ، وقـايع داشـت  بـزرگ  ـ ـ تـاريخ  گذشـته  گونه كـه در  شك درست همان بي

 ديناميـك . بـود  خورده پيوند قدرت از ديگر اي گونه به مديدي مدت براي ...  ،ها تبارنامه
 يتـوال  گـزين  يجـا  تـدريج  بـه  يـاد انق يننـو  هـاي  يـك تكن راه هـم  به پيوسته هاي تكامل

  .)201 :1388 فوكوشد ( يخيتار يدادهايرو

فوكـو، زمـان حـال فقـط،      ازنظرِ« دشو گفتمان رايج و معاصر مي تاريخ ابزار درك ما از
هايي كه  ها و دانش ها، سوژه اي از گفتمان مجموعه ـ معلولِ ـ بازگويي حاضر و معاصر است

  .)Fadyl and Nichollas 2013: 25» (اند همه در وضعيتي تاريخي مستقر شده
  

  قاجار ةساز تغيير در دور هاي زمينه جريان .4
هـاي سياسـي،    دوم قـرن نـوزدهم، بنيـان    ةن پس از آغاز حاكميـت قاجـار، در نيم ـ  يك قر

طلب را به  اصلاح جريانات ةاقتصادي قاجار به سستي گراييد. زيباكلام مجموعو اجتماعي، 
» طلـب بيـرون نظـام    اصلاح جريانات«و » طلب درون نظام اصلاح جريانات«اصلي  ةدو دست
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طلـب بيـرون از نظـام چنـدان      اصـلاح  جريـانِ  .)156 :1393 (زيبـاكلام  كند بندي مي تقسيم
  .كند ميتر ظهور  تر و انقلابي به مراتب راديكال و وابستگي به حاكميت قاجار نداشته
خـواهي و   هاي جريـان اصـلاح از بيـرون، نهضـت مشـروطه      ماحصل حركت و تلاش

  .)267همان: ( باشد انقلاب مشروطه مي
گـاه   هـيچ  دوران مشروطه، استبداد ايراني در ةالارانهاي نظام پدرس به ويژگي باتوجه

قـدرت   قانوني محـدوديتي درمقابـلِ   ازلحاظ واجدحقوقي كه بتواند اشرافيت مستقل و
  .)110: 1396(غفاري و ديگران  كند، مجال پيدايش نيافت پادشاه ايجاد

كـه مصـادف بـا     ،شاه تـا اعـلام مشـروطيت     ناصرالدين پس از قتلِ ،ساله اي ده در دوره
گرايانـه در كشـور    ملـي  سياسـي و احساسـات   جديـد سلطنت مظفرالدين شاه است، افكار 

و اعـزام   جديـد،  مـدارس  توسـعة  ،ناصري هاي فرهنگي عصر سياست رشد يافت. فرصت
. مجدالملك بـا نگـاهي   كرد تقويترا هاي ليبراليستي و ناسيوناليستي  دانشجو به خارج ايده

كنند كه از ولايات منظمه به  اظهار تعجب مي...  اين انگورهاي نوآورده« :نويسد ميمعترضانه 
  .)35 - 34: 1358 (مجدالملك» اند منظم رجعت كرده اين زودي چرا به ملك بي

و  ،چون لاك، هـابز، مونتسـكيو  (اروپايي  ليبرالِ متفكرانِ آثار ترجمة ،ها تأسيس روزنامه
 آثــار انتشــارو  )،هوگــوو نظيــر لامــارتين، لافــونتن، (اشــعار شــاعران فرانســوي  )،روســو

و  ،لدولهراملكـم خـان، مستشـا    چون ميرزا(سس انقلاب مشروطه ؤهاي مقوم و م شخصيت
هـا   نارضـايتي  ةدامن ـ بـر  غرب را فراهم كـرد و  سنتي ايران با ةجامع ةامكان مقايس )طالبوف

كـه بـه    تغييراتي بـود  سرآغازهاي موجود  بحران رفت از انجام اصلاحات براي برون« افزود.
سـرانجام بسـترهاي    حكومـت انجاميـد و   رويـارويي بـا   زايش طبقات اجتمـاعي جديـد و  

  .)139: 1391 (ملائي» فراهم آورد اقتصادي انقلاب را ـ اجتماعي
هاي احـزاب سياسـي وجـود     تشكل پيدايياي براي  تا پيش از نهضت مشروطيت زمينه

وحاني كه بتواند نقش اپوزيسيون دولـت و در معنـاي   غيرر نيروي متشكل سياسيِ«نداشت. 
احـزاب سياسـي و    .)165: 1396 (آجـوداني » بگيـرد درميـان نبـود     عام حكومت را برعهده

سـيس  أت«تـوان بـه    ي در تهران گسترش يافت كه از خدماتشان مـي هاي سرّ فعاليت انجمن
 تـر،  بـراي آگـاهي بـيش   ( اشاره كـرد » انقلابي فكران روشنملي براي گردهمايي  ةخان كتاب

سعي در دموكراسي و مشروطيت واقعي در اذهان « ،در اين دوره .)1389رحيمي  بنگريد به
خارجـه   تأسـيس وزارت امـور  « .)505: 1374 (راوندي »بود  يافته  راه فكران روشنو افكار 

بـه   تر دهندة ضرورت نگاه تخصصي نشان و...  سياسي كشور ساختار مهم در نخستين تغيير
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قالب تشكيل كابينه بـه سـبك    عرصة سياست خود را در ترين نوسازي در ب اما گستردهغر
  .)147: 1391(ملائي  »غرب نماياند

  
  هاي جمعي در دوران مشروطيت رسانه 1.4

 .گرفـت  در ايران شكل  جديديسياسي و اقتصادي كشور، گفتمان سياسي  ةدر اوضاع آشفت
خواهانـه را بـا    دوران مشروطيت نشر افكـار آزادي هاي ديداري و شنيداري در  رسانه نبودنِ

بـر رشـد    مؤثرانتقادي از عوامل  نشر روزنامه با محتوايِ ؛ اماكرد هايي مواجه مي محدوديت
ميـرزا  شاه،  خانه در زمان فتحعلي سيس چاپأتبع ت سياسي دوران مشروطيت است. به ةعرص

سـومين سـال از    در« كـرد.  را منتشـر  ايرانـي  ةنخستين روزنام ـ ،اخبار كاغذصالح شيرازي 
دستور اميركبير، اولين بنـاي   به اتفاقيه وقايعدولتي  ة، با انتشار روزنامشاه  ناصرالدين سلطنت

و  فكران روشناغلب  .)190 - 188: 1369(ورهام  »گفتمان سياسي در روزنامه شكل گرفت
ايراني  ةران به بيداري جامعخارج از اي ،»پيشاهنگان آزادي و مشروطيت« ،نويسندگان ايراني

  .)287 :1379پور  همت گماردند (آرين
 ،1اسـرافيل   صـور هاي آزاد و غيردولتـي نظيـر    خواهي، روزنامه نهضت مشروطه ةدرادام

با  گفتمان سياسي مشروطيت داشتند. پيداييسزايي در  به تأثير 4المتين حبلو  ،3قانون ،2اختر
 ةمطالع ـبرآن،  علاوه ترجمه شد. هاي درسي از كتابتوجهي درخورِدارالفنون، تعداد  تأسيس
 هـا مطالـب منـدرج و    علت محبوبيت سفرنامه« .اي مواجه شد با استقبال فزاينده ها سفرنامه

 تصـوير تـا   ... كوشـيد  هاي اروپايي بود كه مي ارزش مرتبط با تضادهاي ايرانيان با غرب و
ارائه كند و رويكردي انتقـادي بـه   فني آن  هاي علمي و پيشرفت مدنيت غربي و رسايي از

نظيـر   اسـتقبال بـي  باعـث  آثار اروپـايي   ةترجم .)11: 1377(فراگنر » وضع موجود بگشايد
ي بـراي  مـؤثر  ةنويسندگان و شاعران مكتب رمانتيسـم انگيـز   مخصوصاً«شد. دوستان  ادب

ــود   ــار ب ــه ك ــرجمين ب ــب و تشــويق مت ــيدجوادي » (ترغي ــ .)60: 1382حــاج س  ةترجم
در « هاي تاريخي نيز موردتوجه طبقات مختلف قرار گرفت و رمان ،ها، رسالات نامه نمايش

» خودنمـايي كنـد  ، گردد بار قادر مي نمايش براي نخستين ... شاه ناصرالدين زمان حكومت 
فارسي را دچـار   زبانِ كه بافت به اين ترتيب، شايد ترجمه بيش از آن .)28 :1363پور  (ملك

اشت؛ گذپروري آن مقطع تاريخي  سازي و انديشه اثر ژرفي در فرهنگ تغيير و تحول سازد،
بخشي از حركت جامعـه   ،اعم از روزنامه و ترجمه ،قاجار ةهاي جمعي دور رسانه چه چنان

  گرايي بود. خواهي و تمدن تجدد سمت به



 31مشروطيت ...    دوران در قزويني عارف تصانيف گفتمان تحليل

  حيات ادبي دوران مشروطيت 2.4
عميقي بر جـاي   تأثير در شعر پارسي و ادبيات ايران نهضت فكري و اجتماعي مشروطه

نوس قـديم  أم ـ ل عهد مشروطيت با حفظ تشـبيهات و اسـتعارات  يشعراي اوا« .ذاشتگ
 .)50: 1377 (ذاكرحسـين » مطالب سياسي و اجتماعي خود را در قالب غـزل گنجاندنـد  

» كنـد  ر مـي دگرگـوني زبـان را نيـز نـاگزي    «مشـروطيت   ورود به دورانِ ،آشوري تعبيرِ به
اي ناگزير و ناموزون از كلمات  آميزه«مشروطه را  ةدور شعرِ آژند زبانِ .)28 :1398(آشوري 

نو ادبيات  ةدر اين شيو ،عبارتي به .)77: 1384داند (آژند  مي» جديد، دانشورانه و عاميه ،كهن
و  (خـاتمي  »انـد  شاعران مشروطه بر عنصر تاريخ و فرهنگ ايران بيش از زبان تكيـه كـرده  «

خواهانه مصداق رويارويي  و تجدد ،طلب گرا، اصلاح اين ادبيات آرمان .)39: 1394 دزفوليان
گيرد و به همـين   ادبيات مشروطه در جدال با ادبيات كهنه جان مي«سنت با مدرنيسم است. 

 .)31: 1352 منيؤ(م ـ» شـكن اسـت   شكل و چه ازنظر محتـوا، نـو و سـنت    دليل چه ازنظرِ
عنصر محرك در بسـيج   عنوانِ لي و ادبيات معارض از آغاز نهضت مشروطه بههاي م سروده
كردن ادبيات آماده كـرد و   گفتمان مشروطه عرصه را براي عمومي« بود. مؤثرهاي مردم  توده

پس  .)226: 1390(اميني » آن را از حالت طبقاتي و تاحدودي اشرافي و درباري خارج كرد
ادبياتي متعهد پيش رفت كه از نظام سياسـي و   سمت بيات بهاز استقرار نظام مشروطه نيز اد
قدر با  اي از تاريخ ادبيات فارسي، شعر اين در هيچ دوره« كرد. اجتماعي مشروطه حمايت مي
موريت خود براي ايجاد تحول در نظام اجتماعي آگاهي نيافتـه  أسياست آميخته نشده و بر م

 ةنهضت مشـروطه در تولـد دوبـار    تأثير ،وراندر اين د .)214: 1356(اسلامي ندوشن » بود
چـون ملـت، ايـران،     قرارگرفتن برخي مفاهيم صريح سياسي هـم «شعر حائز اهميت است. 
پيوسـتگي   تاريخي، نشان از اي و هاي اسطوره اشاره فروشي دركنارِِ مشروطه، استبداد و وطن

  .)184: 1384(كريمي » مردم دارد شعر و شاعر،
در اشعار اين دوره يادآور  جديد مطبوعات را در ظهور اصطلاحاتبهار سهم ترجمه و 

ترجمه و يا به عين  ةوسيل وجه سابقه نداشت به هيچ اجتماعي كه به ـ لغات سياسي«: شود مي
آزادي،  تجدد، تمـدن، انقـلاب،  ...  مانند پارلمان، مجلس شورا، وكيل، نماينده ؛لفظ پيدا شد

  .)405 - 403 :1375(بهار  ...» خواهي خواه، وطن آزادي حريت، مساوات،
ــ ــزدي، وحيــد دســتگردي،    ةرزادمي ــي، فرخــي ي ــرزا، عــارف قزوين عشــقي، ايــرج مي
 ها آن .اند خواه دوران مشروطه نظام وفا از ديگر شاعران ميهني و آزاديو شعراي بهار، لا  ملك

فارسي را در شعر  جديديو مضامين  حمايت كردندهاي خود از انقلاب مشروطه  با سروده
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عارف دركنار عشقي و نسيم شمال ازجمله شـاعران اصـلي شـعر مردمـي     «دند. كروارد 
 »زنـد  شود؛ شاعراني كه شعرشان با نبض حوادث زمانه مـي  عصر مشروطه محسوب مي

تـرين شـاعر رمانتيـك     موفق« عنوانِ توان از عشقي به مي ،ميان دراين .)144: 1386 (جعفري
  .)145: 1359كدكني (شفيعي  نام برد» عصر خود

  
  قاجار ةتحول موسيقي در دور 3.4

 ،نهضت مشروطه، انقلاب مشروطه ةزمين تحولات آغازين و پيش ةسه مرحل شامل دوران مشروطيت
هـاي   از سـال  بـود، ساز انقلاب مشروطه  كه زمينه ،و دوران پسامشروطه است. تغييرات پيشامشروطه

 مدرسـة  تأسـيس  در اميركبيـر  نـوآوري «د. ش ـ ش) آغـاز  1250مياني حكومت ناصرالدين شـاه ( 
 دارالفنـون  نظـام  موزيـك  شـعبة  برپـايي  و) ش  1230( شـاه  ناصـرالدين  زمـان  در دارالفنون

 در عطفـي  نقطـة  جديـد،  دوران موسيقي آموزش مهم نهادهاي از يكي عنوان به) ش  1247(
  ).356 - 353: 1354  آدميت به يدبنگر تر، يشب يآگاه ي(برا »است قاجار دورة موسيقي تاريخ
 تأسيس چنين هم و اش موسيقي تئوريكتاب  نگارشِ و ورود ژان باتيست لمُر به ايرانبا 
موسـيقي نظـامي آن دوره و اصـطلاحات     ةشـيو  هـايي در  دگرگـوني « موسيقي نظامي ةشعب

 ةشـيو  نگارش آثار موسـيقايي بـه   ،به اين ترتيب .)374: 1377(راهگاني  »ايجاد شدموسيقي 
لومر هفده سال در تهران اقامت گزيد و مقام  مسيو«ثبت موسيقي متحول شد.  ةغربي و نحو

مدخلي بـا   .)254: 1390(آدوي يل  »داشت  شامخ رياست كل موزيك نظام ايران را برعهده
كلمـون آرت در   قلـمِ  بـه  كنسرواتوار ةنام و لغت يقيموس ةنام دانشدر «موسيقي ايران  عنوانِِ
موسـيقي نظـامي    ،بدين ترتيـب  .)279: 1392(حجاريان » نوشته شده است 1920هاي  سال
 .ترين بستر براي ترويج و آموزش موسيقي كلاسيك غربي به ايـران راه يافـت   عنوان مهم به
موزيـك نظـام و    ةتشكيل دارالفنـون، شـعب  « .جريان مستقل خود را ادامه داد تدريج به لبته،ا

ــامي و غيرنظــامي در دور   ــترهاي نظ ــاريخي اســت     ةاركس ــول شــرايط ت ــار معل » قاج
 موزيـك دارالفنـون   ةنظـام بـه مدرس ـ   ةتبديل كلاس موزيـك شـعب   .)29: 1394  (درويشي

كلنـل   ش) و كلوپ موزيكال بـا همـت    1302عالي موسيقي ( ةمدرس تأسيس، ش)  1289(
انقلاب مشـروطه   ةدر فاصل« .داد گسترشمشروطيت  ةوزيري موسيقي علمي ايران در دور

تقدم زمـاني   ترتيبِِ ها به ، چهار اركستر منظم در تهران تشكيل شدند. آن)ش  1304(تا سال 
عـالي   ةدارالفنون، اركستر سـلطنتي و اركسـتر مدرس ـ   ةنظام، مدرس عبارت بودند از: اركستر

از حمايت مسـتقيم حكومـت    قاعدتاًسه اركستر اول  .)35: 1384نژاد  (كوهستاني »موسيقي
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هـاي   عالي موسـيقي نيـز از حمايـت رجـال و شخصـيت      ةمدرس اركستر ند.برخوردار بود
ايـران عصـر    ةهـاي بـارز رواج موسـيقي در جامع ـ    يكـي از نشـانه  « بهره نبـود.  فرهنگي بي

هاي خريد و فروش سازهاي مختلـف موسـيقي در جرايـد     مشروطيت تعدد و كثرت اعلان
 ـ  ،در ايـن دوره  .)46: 1384نـژاد   (كوهستاني »منتشره در آن زمان است اشـكال   ةشـاهد ارائ

  اند. به حيات خود ادامه داده ديگر يك موازات كه به هستيم  متفاوتي از موسيقي
 قاجـار،  ةدر دور«: نويسـد  ميقاجار  ةفاطمي با اشاره به جايگاه موسيقي مطربي در دور

 دليـل گسـترش هنـر    ها به خصوص از زمان حكومت ناصرالدين شاه، فعاليت مطرب به
محافل خصوصي  ،به اين ترتيب .)Fatemi 2005: 399» (شد حدودترموسيقي كلاسيك م

 ،هـا  مكان اجـراي ايـن دسـته   « شدند. هاي مطربي محسوب مي از مخاطبين اصلي گروه
 »مراسـم مشـابه آن بـود    اعيـاد و  ها، مولودي در نشيني سوران، شب مراسم ازدواج، ختنه
Fatemi 2005: 404)(. راه بوده اسـت،   كه با موسيقي هم ،اين دوره هايي متداولِ از نمايش

 معروف حوضي تخت يا روحوضي به كه نمايش اين توان به روحوضي اشاره كرد. مي
 يا بود، موسيقي با راه هم غالباً كه آمد مياجرا در ةمرحل به نمايشي گروه يك توسط بود،

 گرفـت  مـي  قـرار  مورداستفاده لزوم موارد در زنگي ةداير يا(ضرب)  تمبك يك حداقل
  .)114: 1382 حاج سيدجوادي(

شكل  مذهبي به يها دولت، نمايش ةدولت و تبديل آن به تكي ةتماشاخان تأسيسبا 
 ةهـا در دور  تـرين آوازخـوان   لحـن  خواني بـا خـوش   خواني و شبيه خواني، تعزيه روضه

  .)88 - 87: 1363هدايت تر، بنگريد به  براي آگاهي بيش( ناصري به اوج رسيد

بـرد   نـام مـي  » اي موسيقي مـذهبي  گونه«عنوان  خواني به خواني و شبيه بينش از تعزيه
ش نيـز از رويـدادهاي    1287 آغاز ضـبط صـفحات گرامـافون در   . )179: 1380 (بينش
 تـر كـرد.   را بـيش مظفرالدين شاه بود كه مخاطبان موسيقي اين دوره  ةفرد دور به منحصر

صفحات ايراني از اجراي موسيقي، تئاتر و قطعات فكـاهي حـدود    ةضبط نخستين دور«
مشروطيت بـه بـازار عرضـه     ةده سال پس از مرگ ناصرالدين شاه آغاز و در اوايل دور

  .)125 -124: 1377(سپنتا » شد
هـاي عمـومي، سـينماها، تئـاتر      ها و بـاغ  اي تا پارك از نخستين اجراهاي كافه( كنسرت

ن جديـدي را  امخاطب ـ قاجـار  ةاي نوظهـور در دور  عنوان پديـده  بهز ) نيو گراندهتل فباقراُ
تـا آن  « موسيقي را از محافل خصوصي به فضـاي عمـومي كشـاند.    كه تاجايي ،پرورش داد

مردم عرضه كنند و تنها در مجـالس خلـوت و انـس     ةموقع رسم نبود موسيقي را براي تود
دار  سس انجمن اخوت و طرفؤظهيرالدوله م .)39: 1393 پور (آريان» شد اهل فن مطرح مي
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كـه   باوجودآن .)83: 1362(خالقي » بودايران  يكي از نخستين بانيان كنسرت در«مشروطيت 
شـد، محتـواي بخـش     خيريه مـي  هاي انجمن اخوت صرف امور كنسرت مد بسياري ازآدر

  .)98: 1394(ميثمي » هاي متفرقه به مسائل سياسي مربوط بود كنسرت اي از عمده
تـرين دسـتاوردهاي    مهـم  درآمد را يكي از هاي سازي پيش گونه يچنين پيداي ميثمي هم

 درآمـد، آواز  مراتب پـيش  روند سلسله ها با انسجام دروني برنامه« داند. مياجراهاي كنسرت 
هاي اجراكنندگان ايـن دوره   موسيقي ايراني حاصل تجربه رنگ در تصنيف و )،خواني غزل(

هاي شخصـي   مهارت نوازي و تك بر مبتنيقاجار  ةموسيقي دور .)108: 1394(ميثمي » است
شد،  هايي كه در اين دوره برگزار مي اركستراسيون يا سازآرايي در كنسرت نوازندگان است.

تار، سنتور، تنبك، نـي،   متشكل از سازهاي تار، سه معمولاًهاي انجمن اخوت،  نظير كنسرت
 ،صدايي بـوده  تك ،دوش مي اجرا راهي چند ساز كه با هم ،كسترالار قطعاً و پيانو بود. ،ويولن

از ابتـدا تـا انتهـاي    كل اركسـتر  نوازند و  سازهاي اركستر خط مشابهي را مي ةهم ،عبارتي به
قاجـار از الگـويي    ةفرم موسيقي سنتي ايـران در دور  ،بنابراين. كنند  اجرا مي ها را آنملودي 

  كند. صدايي تبعيت مي مونوفن يا تك
دسـت   بـه هايي نظير اپـرا   باوجود ورود موسيقي كلاسيك غربي و استقبال از اجراي فرم

برد. اين همكاري بين  هنرمندان خارجي، موسيقي ايراني از ساختاري فاقد هارموني بهره مي
معرفـي   ةتـوان گفـت بخـش عمـد     مـي « .نمايش و موسيقي جريان داشـت  ةهنرمندان حوز

هـاي تئـاتري اسـت كـه بـه       مشروطيت مرهون فعاليت گروه ةدور موسيقي علمي در ايرانِ
  .)44: 1384 نژاد (كوهستاني» پرداختند 5اجراي اپرت

  
  . جايگاه عارف در موسيقي ايران و عصر مشروطه5
. متولـد شـد   قـزوين  در ش  1261درحدود  ادي وكيل،ملاهقزويني فرزند  بوالقاسم عارفا

كه بـيش   براي آن« خواند:» شاعر ملي«عارف، او را  هاي نامه كتاب ةاسلامي ندوشن در مقدم
» زمان خود آرزو و حسرت رهايي كشور را در كلام خود بازتـاب داده اسـت   ةگويند از هر
  .)18: 1396خيال  (به

 از انتقـادي  و سياسـي  افكـار  و اجتمـاعي  مضامين كه است سازي تصنيف اولين عارف
 كــار عــارف از بعــد. اســت آورده آهنــگ و شــعر لبــاس در را خــود زمــان اوضــاع

 شـاعر  تنهـا  شـيدا  اكبـر  علـي  ... شـد  يمشـعر و آهنـگ تقس ـ   ازلحـاظ  سـازي  تصـنيف 
  .)32: 1362 ي(خالق شناسيم مي عارف از قبل كه است سازي تصنيف
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شـعر  و   تصنيفتصانيف عارف با آثار معاصران خود در آن است كه ملودي  تمايز وجه
وطنـي بهـره    تصـنيف بـراي ابـراز مضـامين ملـي و      قالـبِ  عارف از. «اوست ةساخت هردو
هـاي انقلابـي خـود،     عـارف در نخسـتين غـزل   « .)123: 1378الـرحمن   (منيـب  »جست مي

اسـتبداد را   هاي ناشـي از  خواهي، كه زخم مشروطه در راه آزادي با مستقيما مًساعي ملت را
سـببِ   بـه انقلابـي عـارف    ةروحي .)35: 1357 (گامبن» سازد التيام خواهد بخشيد، مرتبط مي

كارنامـة   هـا در  اين نزاع« .راه بود بدبيني هم مشروطيت با ةاجتماعي دور اقتضائات سياسي و
ايـن حـوزه سـرآمد     شود؛ اما عـارف در  مشروطه ديده مي شاعران عصر اديبان و بسياري از
 .)136: 1394(پـورعظيمي   »درامـان مانـده   او تنـد  انتقادهـاي بسـيار   كسي از تر كم است و

با ياد محمد خياباني و ديگر مبارزان آزادي در تبريـز   ش  1303 آخرين كنسرت عارف در«
بـراي آگـاهي   ( »سال بعد در خلوت تبعيـد آوازش را گـم كـرد    به روي صحنه رفت و دو

قمرالملـوك  «پـس از سـكوت عـارف     ،به اين ترتيـب  .)1366به خسروي  تر، بنگريد بيش
تـر،   بـراي آگـاهي بـيش   ( »را خواند و صداي عارف شد هاي عارف ترين ترانه وزيري بيش

 ةدر بقع ـ ديـده از جهـان فروبسـت و    ش  1312عارف در بهمـن   .)1354به بديعي  بنگريد
 ه شد.ك سپردخا  سينا به ابوعلي

از  يقاجار، انواع متعـدد  ةدور از مقطعي عنوان به ،كه در دوران مشروطيت رغم اين به
ادامـه   يشخـو  ياجتمـاع  يـات به ح ديگر يك موازات متفاوت به يبا كاركردها يقيموس

 بـه   توجـه با قزوينـي  عـارف  تصـانيف  ها آن سأر در و دوره اين ملي تصانيف دادند، يم
ــلطه موضــوع  ــام س ــدرت و نظ ــداپ يتق ــرد ي ــتدر تثب ه وك ــت و يتمشــروط ي  تقوي

عنوان  به ،داردسياسي  ـ ند. موسيقي عارف كه كاركردي اجتماعيبود مؤثر خواهي آزادي
 و سراها تاريخي خود در حرم شبه موسيقي مشروطه، موسيقي قاجار را از كاركرد ةنمايند

بـا اجتمـاع و مـردم بـه آن      مواجهـه و در  كنـد  مـي محافل و مجالس خصوصي خـارج  
  بخشد. مي معنا

  
  دوران مشروطيت؛ گذار از سنت به مدرن ة. اپيستم6

هـاي   كـنش  بخـشِ  يم كـه وحـدت  كن ـ مـي  را بررسـي  روابطـي  مجموعـه  ،در اين جستار
و تاريخي كه در تغييـر   ،گراي سياسي، اجتماعي اند. تحولات هم مشروطه ةگفتماني ِدور

اپيسـتمة  بخـش   آورنده و نظام اند، پديد بوده مؤثرمدرن اپيستمة سنتي به اپيستمة و تطور 
  اند. دوران مشروطيت
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  ايدئولوژي انقلاب مشروطيت 1.6
طلب، نوگرا و گسترش خردگرايي مدرن در  هاي اصلاح جريان پيداييقاجار، آغاز  ةدور

خواهي، پيش از  مشروطهفكري ايران است. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه سير 
از آغـاز   يـران در ا ياسيس ةانديش تاريخ ايران در كشورهاي اروپايي سابقه داشته است.

 اجمالي، هرچند دريافتي داشتن بدون ازآن، پس و خواهي گذار تا جنبش مشروطه ةدور
 زمـين  مغـرب  در سياسـي  ةانديش ـ تـاريخ  هـاي  دگرگوني از متمايز و روشن لاجرم اما

  .)30: 1387 طباطبايي( شد نخواهد پذير امكان

امـا ايـدئولوژي    ؛خواهان عصر مشروطيت اهل ايدئولوژي بودنـد  طباطبايي تجدد ازنظرِ
هـاي جديـد    خواهي با ايـدئولوژي  مشروطه«است. ها از تنگناي پيكار سياسي فراتر نرفته  آن

بنـابراين، اهتمـامِ نهضـت مشـروطه در تغييـر اسـتبداد        .)16: همان( »پيوند ناگسستني دارد
ها و باورهاي سياسي ايـن نهضـت و چگـونگي تسـري آن در بطـن       ايده به باتوجهقاجاري 

  شود. جامعه معنا و تبيين مي

  ناسيوناليسم 1.1.6
 »داننـد  ناسيوناليسـم مـي   پيـدايي نظران، انقلاب كبير فرانسه را سـرآغاز   بسياري از صاحب«

هاي ايرانـي از نخسـتين تجـددطلبان ايـن كشـور       نخستين ناسيوناليست .)33: 1378  (كاتم
به عمر نظـام فئـودالي و فسـاد     تادرصدد ايجاد حكومتي متمركزند « شوند كه محسوب مي

امـا   ،اي غربـي اسـت   يسم ايراني محصول انديشهناسيونال .)35 همان:( »حكومتي پايان دهند
 ،نوزدهم، همتاي معاصـران ناسيوناليسـت فرانسـوي خـود     ةدرك ناسيوناليستي ايرانيان سد

ناسيوناليسـم   ،عبـارتي  مترادف با آگاهي ملي و استقرار مجدد عظمت فرهنگ ايراني بود. بـه 
اي در  كننـده  كشور عامل تعيـين ها در امور سياسي اين  توده ها پيش از مشاركت ايراني مدت

يكـي از اقتضـائات عصـر     .)34 همـان: ( آمد مي  شمار به» ها و رفتار سياسي ايرانيان گرايش«
 ـ ةايد«است.  گرايي مليجوي هويت مستقل ايراني، ناسيوناليسم يا و مشروطه جست  ةآگاهان

دهي هويت  كلش تواند در ثابت كرد مي م گرديد وأپرستي تو انقلاب، با انديشة محرك وطن
 .)51 :1382(امانت  »سازي را ايفا كند تي نقش سرنوشتآهاي  دهه ملي ايران، در

  پارلمانتيسم 2.1.6
 ازسـوي  ها آن اجراي بر نظارت و قوانين تصويب و وضع براي كه است تيئهي پارلمان
 مجلـس  نخسـتين ...  اسـت  دموكراسـي  يـا  مردم حاكميت نماد شود مي برگزيده مردم
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 شـد  تشـكيل  مشـروطيت  فرمـان  صـدور  بـا  ملـي  شوراي مجلس ايران، گذاري قانون
  .)77 - 76: 1366 ي(آشور

قـانون و برابـري ارمغـان انقـلاب      بيگلـو ظهـور مفـاهيم مـدرني نظيـر      زعم جهان به
  بود. مشروطيت

 درپـي  كه گرفت تئنش نگاهي از ،)پارلمان( اساسي قانون و مجلس اولين اريذگ پايه
 بـه  تغييـر  ايـن  خواسـتار  عوامـل بـود.   يرانـي ا ةجامع در ژرف تغييرات دوران احياي

 يباسـتان  مسـلك  از را ايرانـي  ملـت  كـه  بودنـد  اميـدوار  نـويني  سياسـي  ارچوبهچ
 دهـد  سـوق  قـانون  حاكميـت  سـوي  بـه  تريمؤثر نحو به ،جداكرده خود آميز خشونت

)Jahanbegloo 2013: 34(.  

هر سه گروه از فرهيختگان سياسـي نهضـت    اجراي اصلاحات اجتماعي،براي  ،بنابراين
شاه را بـه  «ر اين اصل توافق داشتند كه ب فكران روشنو  ،روحانيون، بازاريان يعني مشروطه

 »صــدور فرمــان مشــروطيت، قــانون اساســي و اســتقرار حكومــت پارلمــاني وادار نماينــد
  .)36: 1378  (كاتم

  دموكراتيسم 3.1.6
ــروزي در چ « ــك ام ــع آراي دموكراتي ــه اســت  منب ــل تجــدد نهفت ــاي اواي  »الشــي در اروپ

هاي فكري گونـاگون   اجتماعي با افق مختلف طبقات »آدميت« زعمِ ) به165: 1385  (اكلشال
ايـدئولوژي   ةتعقـل اجتمـاعي و پاي ـ   ةامـا هسـت   ،مشروطيت سهيم بودند در برپايي نهضت
موكراسـي  د«كـه   )143: 1364بنـا شـد (آدميـت    » سياسـي  يدموكراس ـ« ةمشروطيت بر پاي

  .)269 همان:آمد ( مي  شمار از مظاهر آن به» اجتماعي
هاي اجتماعي  و آزادي ،همگاني آزاد فرديت، انتخابات براساستفكر دموكراسي سياسي 

اصالت جمع اسـت،   دموكراسي اجتماعي أمنش .اش نظام پارلماني است جلوه«. شكل گرفت
هاي اجتماعي، مساوات اقتصادي، و بـالاخره   نابرابري بردنِ اش عدالت اجتماعي، از ميان پايه

توان به حـزب   مي ،زمينهدر اين  .)269 همان:» (ساختن قدرت اقتصادي و سياسي اجتماعي
عـاميون تبريـز بـود. در بخشـي از      ـ ـ اجتماعيون ةفرق ةادام دموكرات اشاره كرد كه درواقع

حمايـت از اصـل    هـا و  دمـوكرات  كه توجيهي اسـلامي از مـرامِ   ،حزب دموكرات ةنام مرام
 دمـوكرات، محافظـت اصـولِ    ةمقصـد فرق ـ « ذكر شده است: ،مساوات و حقوق برابر است

ترتيب انتخاب عمومي و انعقاد و فسخ امتيـازات و   بر مبتنيمشروطيت عامه است در ايران، 
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هـاي   هاي متعدد فرهنگي زمينـه  در حوزه گري روشن .)53: 1361(اتحاديه  »صفوف ممتازه
سـرعت  بـه آن  و  كـرد قاجـار را همـوار    ةزد سنت ةجريان مدرن و متجدد در جامع پيدايي

 »گــرا بــود عقــل كراتيــك، عرفــي ووآزاد و دم اي جامعــه جــددت برخــي از مــراد« بخشــيد.
  .)12 :1387ميلاني(

  ليبراليسم 4.1.6
هـاي مختلـف    گـروه  ةويژگي و هدف مشترك با درجـات مختلـف هم ـ   خواهي آزادي«

 .)68: 1396(آجـوداني   »گرفتـه بـود   بـر  قاجـار را در  ةاستبداد مطلق ـ اجتماعي مخالف
مشــروطيت و مــدافعان تمــايلات  فكــران روشــنآخونــدزاده يكــي از  فتحعلــي ميــرزا
بـودن   ارچوب ليبرال دموكراسي، رستن از ظلـم را در گـرو ليبـرال   هخواهانه در چ آزادي

قدرت  .)148: 1345(آدميت  »باطل ستن از عقايدشود مگر با ر بودن نمي ليبرال« .داند مي
اي تبعيـت   قاجار تا قبل از انقـلاب مشـروطيت از عـرف و سـاختار ويـژه      ةسياسي دور

در چنـين  ...  شـد  طـور مسـتقيم صـادر مـي     قانون همان اوامر حاكم بود كه به« .كرد نمي
» ساختاري منافع فـردي و شخصـي شـاه بـر مصـالح عمـومي جامعـه اولويـت داشـت         

  .)4: 1372(كاتوزيان 

  سوسياليسم 5.1.6
در بريتانيـا و   1830 ةده ـ اوايـل يـا   1820 ةكلمات سوسياليسم و سوسياليست اواخر ده ـ«

خـواهي شـكل    ها برمبناي برابري انتقاد سوسياليست .)131: 1385 (اكلشال »فرانسه پيدا شد
ت و سـت كـه ثـرو   ا داري نظام اقتصادي نـابرابري  گرفت. ازمنظر سوسياليسم، نظام سرمايه

  ده است.كرهاي اقليت متمركز  قدرت را در دست
هاي سوسياليست تكيه بر برتري جامعه و سود همگـاني   ترين عنصر مشترك نظريه مهم

ها به يك سيسـتم اجتمـاعي اعتقـاد     نخستين سوسياليست...  بر فرد و سود فردي است
موجـود بـود   نظام فـردي اقتصـاد    ،زبان با آن مخالف بودند چه همگي يك داشتند و آن

  .)205 - 204: 1366(آشوري 

خواهان بر سر تحصيل قانون اساسـي، گـروه    مشروطه درخلال مبارزات، 1285دي ماه 
تبريز تشكيل شد سوسيال دموكرات. »تبريز نقش مهمي را در طول  گروه سوسيال دموكرات

  .)323 :1369(ورهام  »تاريخ مشروطه بازي كرد
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  سكولاريسم 6.1.6
 ؛شـد  خواهانه بر جدايي دين از سياسـت تشـكيل مـي    ايدئولوژيكي مشروطهاين مجموعه «

نهضت مشروطه  .)38: 1378(كاتم  »اسلامي بيگانه است ةبا انديش ييكه چنين جدا درحالي
تـوان آن را نهضـت دينـي     نمي ،وجوداين با ،تضادي با شريعت نداشت اش پيداييدر ابتداي 

آزادي، تـوده، ملـت، كشـور و مسـاوات وارد     «مفـاهيمي نظيـر    تدريج بهزيرا  ؛وردآ  شمار به
  .)396: 1393 (زيباكلام» گفتمان سياسي مشروطه شد كه چندان نسبتي با شريعت نداشت

شـان   به مطالبات سياسي و اجتمـاعي  يابي دستخواهان براي  تعبير طرفه، مشروطه به
زه بـا اسـتبداد سـلطنتي، تعصـب     خواهان ايران براي مبار ابزار آزادي«كار داشتند.  سه راه

 »اسـت مشروطيت، سكولاريسـم و ناسيوناليسـم    ترتيب به ؛مذهبي و امپرياليسم خارجي
)Torfeh 2005: 135(. نظيـر ليبراليسـم،    هاي يادشـده  مؤلفهساير  »مشروطيت«ابزار  ،البته

آبراهاميان  ةعقيد  بهداد.  مي در بطن خود جاي و پارلمانتيسم را ،سوسياليسم ،دموكراتيسم
مـدرن   اي جامعـه بخشـيدن   شان در سامان مهارت و كارداني بر مبتني فكران روشني ادعا

فكر، مشـروطيت، سكولاريسـم و ناسيوناليسـم را سـه ابـزار       روشن ةطبق ،بنابراين«بود. 
» آورد مـي  شـمار  يافتـه بـه   و توسـعه  منـد  قـدرت نـوين،   اي جامعـه كليدي براي ساختن 

  .)80: 1389(آبراهاميان 
 

 ذار از سنت به مدرنگ  ةاپيستمهاي  لفهؤم 2.6
 4و اجتماعي (بخش  ،هاي هنري، فرهنگي تاريخي و سياست موارد به باتوجهدر اين پيوند، 

سياسـي مشخصـي را تكـوين و تحقـق      هـاي  مؤلفهمقاله)، دوران مشروطيت ايدئولوژي و 
  بخشيده است.

هـاي   اصطلاحات و مفاهيم جديد و نقد سنت، نقد حاكم و مـذهب، آگـاهي   با ورود
 بخشـي را تنهـا علمـا     آگـاهي  جديدي وارد جهان زيست ايراني شد و ديگر رسـالت

 بخشان زيست جهان ايرانـي شـدند   نيز از آگاهي فكران روشنبلكه  ،اند برعهده نداشته
  .)96: 1388(كيخا 

بنيـادين داشـت.    يدربـاري تفـاوت   قـديمِ  فكرانِ روشنجديد با  فكران روشن بيني جهان
اصول برابري، آزادي ...  اصول ليبراليسم، ناسيوناليسم و حتي سوسياليسم را تبليغ مي كردند«

  .)66: 1389(آبراهاميان » ستودند و برادري را مي
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 ايرانـي  ـ ـ تفكـر شـاهي  «اسـتبدادي يـا    ـ ـ شـاهي  تلاش در حركت و تغيير حكومـت« 
مشروطه، و عبور جامعه از وضـعيتي منولـوگ بـه     ـ ) به حكومت شاهي65: 1381  (بشيريه

طـرح مفـاهيم   «ي درآميخـت.  هاي مؤلفهروح زمانه مشروطيت را با مفاهيم و  اعدتاًديالوگ، ق
چون قانون، پارلمان، نظارت، مشاركت و برابـري سـرآغازي    جديد در نهضت مشروطه هم

 ،به اين ترتيـب  .)73: 1388(كيخا  »ايران بود ةمحور و استبدادزد شخص ةبراي تحول جامع
 ـ به ،خواهي بر آن استوار بود سياسي مشروطه ةكه فلسف ،غربي اي از اصطلاحات شبكه  ةمنزل

دستگاه صـورت،  . بـدين سياسـي ايـران شـد    مفاهيم تجددخواهي وارد فرهنگ  از عبـارات 
، مفهـوم  “پادشاهي مستبد”ه معناي استبداد از پادشاهي ب«ارائه شد.  جديدمصطلح خوانشي 

بـدون معنـاي    “مـردم ”و مفهوم مـردم از   “مليت”به مفهوم غيرديني  “ديني ةجامع”ملت از 
(آبراهاميـان   »پرستانه تغيير يافـت  داراي معاني ضمني دموكراتيك و ميهن “مردم”سياسي به 

سـختي   سياست، به مشروطيت، حتي شهروندان آگاه از پس از پيروزي انقلابِ .)80: 1389
نبايـد از  « ،رو ؛ ازايـن دانستند و ناسيوناليسم را مي ،معناي مفاهيمي نظير ليبراليسم، دموكراسي

به ايـن   .)40: 1387(كاتم  »در تفهيم اين معاني به شهروندان غافل بود ]ان[فكر روشن نقشِ
  ورزي بود. تعقل و انديشه ترويج فرهنگ بر مبتنيمشروطيت  تحولات نهضت ،ترتيب

ايـن   اجتمـاعي حـاكم بـر    ـ ـ سياسـي  اي از مناسـبات  منظومـه  مشروطيت ةدور ةاپيستم
 .شـود  نظر اين مطالعه (ادبيات و موسـيقي) از بطـن آن زاده مـي   است كه دانش مورده دوره

اجتماعي حـاكم بـر ايـن دوره     ـ اي از مفاهيم در مطالبات و مناسبات سياسي شبكه ،بنابراين
ها اصطلاحات و مفاهيم  لفهؤتمان مشروطيت را بنا نهاد. اين ممطرح شد كه محور اصلي گف

بندي گفتماني  ها قوام يافته است. قاعده آن براساسدوران مشروطيت  ةاپيستمكه  اند بنياديني
سـت كـه آن را از   ا بخـش آن اسـت و بـديهي    مشـروطه و هويـت   ةمذكور سازگار بـا دور 

 ،ند از: ليبراليسما اين اپيستمه عبارت هاي مؤلفهكند.  هاي پيش و پس از خود متمايز مي دوره
ار از ذگ ةدور« ةاپيستمو پارلمانتيسم.  ،دموكراتيسم ،سوسياليسم ،7سكولاريسم ،6ناسيوناليسم

اي از مفـاهيم و   مشـروطيت را برمبنـاي شـبكه    ةبردهـاي گفتمـانيِ دور   ، راه»سنت به مدرن
  بخشد. برده سامان مي نام هاي مؤلفه
  

  تحليلبحث و  .7
  شناسي تصنيف 1.7

 كــه در دوران مشــروطيت ســروده، ،عــارف را يملــ تصــانيف ديــوانســيزده تصــنيف از 
قاجـار و   ةهـاي منتخـب از تصـانيف دور    عنـوان نمونـه   ، بـه است سازي و اجرا شده آهنگ
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مقطـع   مثابـة  بـه هـا   انتخاب كرديم. اين تصـنيف  ق) 3130- 1287مشروطه ( ةموسيقي دور
  شوند. خ موسيقي ايران محسوب ميساز از تاري جريان

  »مشروطه« :1 تصنيف
ــان ــت، آم ــان از فراق ــان    اي آم ــتياقت، آم ــردم از اش م 
 مژده اي دل كه جانان آمـد    از كه گيرم سـراغت، آمـان  
 دخواهـان آم ـ  دور مِشروطه   يوسف از چه به كنعان آمد

  )379: 1378 يورپا ؛304: 1395 عارف(
 »ام تصنيف كه بعد از مرحوم شيدا در تهران، در ورود فاتحين ملت به تهران سروده اولْ«

عبـارات،   بر تأكيدبا  و خواهان ، در استقبال از مشروطهعارف وانيددوم از  تصنيف .(همان)
و  خـواهي  آزادي »مشـروطه « ةادبـي سـاخته شـد. در معنـاي واژ     ـ ـ اشارات و مضامين ملي

  پارلمانتيسم (انتقال قدرت به مجلس شورا) مستتر است.
  »هوس دل« :2تصنيف 

ــدارد    ــحرا ن ــبزه و ص ــوس س  ... گشـت و تماشـا نـدارد    ميل به گـل    دل ه
 حب وطـن در دل بـدفطرتان نيسـت      بـد در امـان نيسـت    ةخانه ز همسـاي 

  )240: 1378؛ پايور 311: 1395عارف (
بر آگاهي ملت از دخالـت روسـيه در    تأكيدعارف، با  فيتصان مجموعهتصنيف هفتم از 

هـا بـه    شـاه مخلـوع بـا تحريـك روس     محمـدعلي  هاي ايران، هنگـام ورود  گذاري سياست
راه اسـت.   اي از اسـتفهام هـم   تر بـا گونـه   اري بيشذگتأثيرتپه ساخته شد. شعر براي  گموش

به مجلس يا نظام پارلمانتيسم از مضـامين غالـب در    يابي دستو  ،خواهي آزادي، گرايي ملي
  گفتمان اين تصنيف است.

  »شوستر« :3تصنيف 
 جان نثارش كن و مگذار كه مهمـان بـرود     ننگ آن خانه كه مهمان ز سر خوان بـرود 
ــرود     گر رود شوستر از ايران رود ايران بـر بـاد   ــران ب ــه اي ــد ك ــان مگذاري  اي جوان

  )328: 1378؛ پايور 315 - 313: 1395عارف (
بر اخراج مورگان شوسـتر از ايـران سـاخته     اولتيماتوم روسيه، مبنيدليل  بهاين تصنيف 

اصـلاح امـور اقتصـادي     ،دوم ةروسيه ازطرف مجلـس دور  شد. پذيرش اولتيماتوم دولت
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در  .)8: 1378(كـاتم  » ها گرديد موجب سرخوردگي ناسيوناليست«د و كركشور را متزلزل 
بينــد.  گــذاران مــي داري ايرانيــان را در دســت تطــاول قــانون ديــن نيف، عــارفايــن تصــ

ي، حـزب، وزيـر،   أهـايي نظيـرِ ر   با واژه بر نظام پارلماني تأكيدو ، گرايي مليسكولاريسم، 
سـت كـه بـه    ا يهاي مؤلفهاز ها  اين واژهه است. ار هم سالاري مردمبر  تأكيدو  باوري جامعه

  است. شكل دادهتصنيف 
  »وطن جوانان خون از« :4تصنيف 

 ... دربار بهـاري تهـي از زاغ و زغـن شـد       هنگام مي و فصل گل و گشت چمن شد
 از مــاتمِ ســروِ قدشــان ســرو خميــده       از خــون جوانــان وطــن لالــه دميــده    

  )325: 1378پايور ؛ 318 - 316: 1395(عارف 
راه آزادي در يــاد شــهداي  بــهدوم مجلــس شــوراي ايــران،  ةايــن تصــنيف در دور

، اشـاره بـه نظـام پارلمانتيسـم،     گرايي ملي، خواهي آزادي آذربايجان و گيلان ساخته شد.
مضـاميني اسـت كـه بـه تصـنيف       سـالاري  مردمو  ،بستگي، تشريك مساعي بر هم تأكيد

  بخشد. سامان مي
  »ارمنستان استقلال« :5تصنيف 

 زيردسـتان زبردست شد زيردسـت     بمانديم ما و مستقل شـد ارمنسـتان  
  )358: 1378 پايور ؛342 - 340: 1395عارف (

استقلال ارمنستان سروده شد. گفتمان موسيقي در اين  دليل به تصنيف نوزدهم عارف
و  ،ســالاري مــردم، گرايــي ملــي، خــواهي آزادي چــون هــممفــاهيمي  ةبرســاخت تصــنيف
  ست.ا باوري جامعه

  »زنا اهش« :6تصنيف 
 كـنم  بـاز مـي   در شكايت از جهان به شـاه    كـنم  ناز مـي  شاه چه شورها كه من به پا ز

  )401 :1378 يورپا؛ 346 - 343: 1395عارف (
تصـرف آذربايجـان    تصـميم دولـت عثمـاني در    سبب به عارف وانيدتصنيف بيستم از 

و  سـالاري  مـردم استبدادي شـاه،   به نظام پارلماني درمقابل حكومت يابي دستسروده شد. 
از مضـامين غالـب در ايـن تصـنيف      خـواهي  آزاديو  ،، برابـري بـاوري  جامعـه ، گرايي ملي
  آيد. مي  شمار به
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  »يرا به مست يهگر« :7تصنيف 
 ها ز دسـت زمانـه كـردم    شكوه   گريه را به مسـتي بهانـه كـردم   
 سيل خون به دامان روانه كـردم    آستين چـو از چشـم برگـرفتم   

  )327: 1378 يورپا؛ 329 - 326: 1395عارف (
السلطنه در اروپا ساخته  ناصرالملك نايب عارف، هنگام اقامت وانيدتصنيف دوازدهم از 

بـر انتخـاب و نظـام پارلمـاني ايـن       تأكيـد و  ،گرايـي  ملي، خواهي آزاديشد. مضاميني نظير 
  بندي كرده است. تصنيف را صورت

  »آذربايجان« :8تصنيف 
  جان برخي آذربايجان باد

  كليد ايران تو، شهيد ايران تو ... باد اين مهد زردشت، مهد امان
  )431: 1378 يورپا؛ 349: 1395عارف (

وزرايــي عــارف هنگــام قيــام آذربايجــان و رياســت  وانيــدســوم از  و تصــنيف بيســت
  است. گرايي ملياين تصنيف بر  تأكيد، ساخته شد. الدوله وثوق

  »قاجاريه عليه« :9تصنيف 
 بــه اعقــاب قجــر كــردي نكــرديابقــا    رحم اي خداي دادگـر كـردي نكـردي   

 فـردا اگـر كـاري دگـر كـردي نكــردي        عارف گو جز اين كار با مجلس شورا ز
  )304 :1378 يورپا؛ 353 - 352: 1395عارف (

سـت كـه ايـن    ا يهـاي  مؤلفـه به مجلس شورا از  يابي دستو  ،گرايي ملي، خواهي آزادي
  بخشد. تصنيف را سامان مي

  »كن گريه« :10تصنيف 
 ... اي كــه نايــد ز نــاي دل اثــر نــدارد نالــه   ندارد ثمر گري خونگريه كن كه گر سيل 

ــو    مملكت دگـر نخـل بـارور كـو دهـد ثمـر       ــز تـ ــي جـ ــدارد  چ،هـ ــر نـ ــك نفـ  يـ
  )329 :1378 يورپا؛ 355 - 353: 1395عارف (

دوسـت   يارترين تصـانيف عـارف اسـت كـه در سـوگ و رثـا      ذگتأثيراين تصنيف از 
و اشاره  باوري جامعه، سالاري مردم، گرايي ملي 8ساخته شد. ،كلنل محمدتقي خان ،شهيدش

  است.اين تصنيف  از مضامين محور به نظام پارلماني درمقابل نظام سلطنت
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  اهيس ةنيكاب :11تصنيف 
 آرزومنــد نگاهــت بــاز  آچشــم    آاي دست حق پشت و پناهت بـاز 

 ــ   آملــت ســپاهت بــاز   ةوي تــود ــان كابينـ ــاز  ةقربـ ــياهت بـ  آسـ
  )437 :1378 يورپا؛ 355: 1395عارف (

الـدين طباطبـايي    ضـياء  مـؤثر خـدمات  براي عارف  وانيدهفتم از  و تصنيف بيست
اين  .)530: 1377(ذاكر حسين » سياه نام نهادند ةاو را كابين ةاشراف كابين« ساخته شد.

و مجلـس   ،بـاوري  جامعـه ، سـالاري  مـردم ، گرايـي  ملـي  چون همتصنيف بر مضاميني 
  است. يافته سامان

  »نقاب قيد« :12تصنيف 
 ات به پيچ و تاب است دل چو پيچه   تـــا رخـــت مقيـــد نقـــاب اســـت
ــار   مملكت چو نرگست خـراب اسـت   ــت  ةچـ ــلاب اسـ ــي انقـ  خرابـ

  )190: 1378پايور ؛ 360 - 359: 1395(عارف 

و درسـتي   ،بينـي  سـتيزي، روشـن   عارف با تكيه بر بيگانه وانيدهشتم از  و تصنيف بيست
 ــ     ــر پاي ــنيف ب ــن تص ــان اي ــت. گفتم ــده اس ــروده ش ــاب س ــه ةانتخ ــاي مؤلف ــر ه ي نظي

بـراي بيـان مقصـود     عـارف و نظام پارلماني شـكل گرفتـه اسـت.     ،باوري جامعه،گرايي ملي
را و مضـاميني   كنـد  استفاده مي عقلو حجاب، نقاب، پيچه،  ةواژگاني چون پرداز  ،خويش

  استوار است.سكولاريسم  كه بر كند مي طرحم
  »خزان ظلم« :13تصنيف 
  چه داني زاني، زد ناگهاني، كرد آنباد خ
  تا عيد جمشيد، تا شير و خورشيد، باقيست اميد...  راني زد ايام نشاط و روزگار كام  برهم

  )439 :1378 يورپا؛ 371 - 370: 1395عارف (

، به دكوه از گذر عمر خودرضمن ش او .عارف است وانيدآخر از  تصنيف »خزانْ ظلم«
پرسـتانه از   بيان مضامين ميهن . عارف در اين تصنيف، برايدهد ميمژده را مردم فتح و بهار 
اسـاس گفتمـان ايـن تصـنيف را      گرايـي  مليدرواقع . كند استفاده مياي ايران  تاريخ اسطوره
  دهد. تشكيل مي
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  خوانش تصانيف 2.7
تاريخ ساخت آثار نشان  ترتيبِ عارف را به جدول تحليلي تصانيف مشخصات سيزده تصنيف

 اساسـاً كنـيم. تحليـل گفتمـان     در فضاي معنايي تصانيف كندوكاو مـي  ،بدين ترتيبدهد.  مي
 ةعنوان ابـژ  كه به ندمند خوانشي تفسيري است و موسيقي مشروطه يا تصانيف متوني موقعيت

هاي مستخرج از متن تصانيف بـر مضـمون و    . كليدواژهشوند ميمحصول اين دوره شناسايي 
دهند كه متن تصـانيف مقـوم چـه گفتمـاني      كنند و نشان مي مي تأكيدمحتواي هريك از آثار 

دوران مشروطيت ناسيوناليسم، ليبراليسم، سكولاريسم، سوسياليسم، اپيستمة  هاي مؤلفهاست. 
در  مـؤثر سياسـي   ـ شرايط اجتماعيساز  كه زمينه ،ها لفهؤ. اين ماند و پارلمانتيسم ،دموكراتيسم

در ايـن   ،بنـابراين  .انـد  توجـه درخورِاند، در تصانيف عـارف   توليد گفتمان موسيقي مشروطه
  .شود مشروطيت بررسي مي ةدور ةنسبت ميان موسيقي و اپيستم ،مرحله

جامعـه اسـت كـه بـا جهـان       ةنظام معنايي برساخت ةمنزل گفتمان موسيقي در تصانيف به
محـل تلاقـي و ديـدار موسـيقي و      گفتمـانْ  دارد. يافته سامان مشروطه ارتباطي ةمعنايي دور

تمركززدايي شده است، گفتمان  مولد و سوژه ةعنوان شبك جاكه از قدرت به قدرت است. آن
  .آورد مي بر  سرهاي موسيقايي  اي از گزاره در كسوت گستره

جدول تحليلي تصانيف، كردارهـاي موسـيقايي معينـي بـا مضـامين مشـابه و        به باتوجه
بخـش   اند. ايـن اپيسـتمه وحـدت    پذيرفته تأثيرمشترك از دل اين اپيستمه زاده شده و از آن 

عبـارتي، همـان قواعـد     مشروطيت است. بـه  ةهاي گفتماني مشخصي در تصانيف دور كنش
 شـكل بـه اشـعار تصـانيف     اند مشروطيت ةورد ةاپيستمكه مقوم  يهاي مؤلفهو  بندي صورت

زنند. مركزيت قدرت  تشكيل گفتمان موسيقي در اين تصانيف را رقم مي دهند و شرايط مي
  محورِ موسيقي است. گر ويژگي قدرت و آرايش گفتمان موسيقي نمايان بندي صورتدر 

  تحليل تصانيف .1 جدول
  موسيقيگفتمان   مضمون؛ كليدواژه  تاريخ  دستگاه  نام تصنيف

تابستان   شور  مشروطه  1
1288  

خواهان، يوسف،  مشروطه
  ليبراليسم، پارلمانتيسم ناسيوناليسم،  كنعان

 تابستان  ابوعطا  سهو لد  2
1290  

ظلم، حب وطن، 
  ناسيوناليسم، پارلمانتيسم ليبراليسم،  مشروطه، اجانب، ايران

پاييز   دشتي  شوستر  3
1290  

مملكت، وزير،  ايران،
حزب، دشمن، تقسيم، 

  دستي ما راي، هم

 سكولاريسم، ناسيوناليسم،
 دموكراتيسم، پارلمانتيسم،

  سوسياليسم
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از خون   4
زمستان   دشتي  جوانان وطن

1290  
وكيل، وزير،  وطن، خون،
  ان، فقير، اميرروي

 ناسيوناليسم، ليبراليسم،
سوسياليسم، دموكراتيسم، 

  سمينتاپارلم

استقلال   5
بهار   گاه سه  ارمنستان

1297  
شاه، وارث،  مستقل،

ايران، ملك جم، معارف، 
  ماليه، قشون

 ناسيوناليسم، ليبراليسم،
  سوسياليسم، دموكراتيسم

تابستان   شور  شهناز  6
1297  

 سياووش، اجنبي، شاه،
مساوات،  اكثريت،

حكومت موقتي، مجلس 
  شورا

 ناسيوناليسم، ليبراليسم،
دموكراتيسم، سوسياليسم، 

  پارلمانتيسم

گريه را به   7
تابستان   دشتي  مستي

1298  
 شكوه، دور انتخاب،

  ليبراليسم، ناسيوناليسم، پارلمانتيسم  چرخ دون، مملكت،

بهار   افشاري  آذربايجان  8
1299  

ايران، زردشت، شهيد، 
  ناسيوناليسم  نيكان، خاك

بيات   عليه قاجاريه  9
  ترك

تابستان 
1300  

ايران، شاه، ملك كياني، 
  ناسيوناليسم، پارلمانتيسمليبراليسم،   مجلس شورا

زمستان   دشتي  گريه كن  10
1300  

شيخ، دزد، دادخواه،  شاه،
كارگر،  دولت، وكيل،
  سلطنت

 ناسيوناليسم، ليبراليسم،
دموكراتيسم، سوسياليسم، 

  يسمپارلمانت

تابستان   دشتي  سياه ةكابين  11
1301  

ملت، اشراف،  ةتود
  مجلس، ايران

 دموكراتيسم، ناسيوناليسم،
  سوسياليسم، پارلمانتيسم

زمستان   اصفهان  قيد نقاب  12
1301  

 مملكت، انتخاب،
  انقلاب، عقل، حجاب

 ناسيوناليسم، ليبراليسم،
 سوسياليسم، دموكراتيسم،
  پارلمانتيسم، سكولاريسم

زمستان   افشاري  ظلم خزان  13
1303  

ايران، شير و خورشيد، 
  ليبراليسم، ناسيوناليسم  درفش كاوياني

  
  گيري نتيجه. 8

هـاي حقيقـت    و ارتباط آن با نظـام  ،محورِ تصانيف قدرت و موسيقي، ويژگي قدرت ةرابط
 ةهـا بـا نظـام سـلطه در دور     مشروطه و گسترش آن ةتصانيف دور پيداييگير است.  چشم

در ايـن گـذار،    ،قاجار پيوند برقرار كرده و با روابط قدرت درآميخته است. به اين ترتيـب 
عبـارتي   بـه  .موسـيقي خاصـي را بيافرينـد    قاجار توانسته است صورت ةقدرت دور ةشبك

ن بخشيده اسـت.  عملكرد قدرت در دوران مشروطيت به كردارهاي موسيقايي خاصي تعي
، خـواهي  آزادي، گرايـي  ملـي ملـي بـر مضـاميني نظيـر استبدادسـتيزي،       ةتصانيف برگزيـد 

كننـد. سـاختار    مـداري تكيـه مـي    و عقـل  ،سالاري مردم، باوري جامعهمذهبي،  گري روشن
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صـدايي و   تـك  ةتوانـد معلـول سـيطر    تعبيري مـي  خطي در اين تصانيف، به مونوفن و تك
گـر ويژگـي    آرايـش گفتمـاني موسـيقي نمايـان     ،بـه ايـن ترتيـب    باشد.استبداد اين دوره 

  محورِ موسيقي است. قدرت
 مثابـة  بـه قـدرت  بلكه  ،يك گروه يا شخص بر ديگران نيست ةسلط قدرت ،ازنظر فوكو
تواننـد همـواره    ها در اين شبكه، مـي  كه گفتمان كند. با علم به اين اي عمل مي سازمان شبكه

تـر، از اقبـال عمـومي     هاي حامـل مفـاهيم ملمـوس    فروپاشي قرار گيرند، گفتمان درمعرضِ
اي كه براي بيـان مضـامين    نخستين شيوه ،تري نزد مخاطبان برخوردارند. به اين ترتيب بيش

از  تدريج بهدر دوران مشروطيت ساختار شعر  .غزل قديم است ةكار گرفته شد شيو ميهني به
بسته با سياست ظهور كـرد. اكثريـت    ذات و هم هم شعر تصانيفو  ديكتاتوري فرم رها شد

 ،بنـابراين  .دادنـد  خواهانه را عمـوم مـردم تشـكيل مـي     ن اين آثار معترضانه و آزاديامخاطب
 ةاپيسـتم كار گرفته شد. تحليل نسبت ميان  براي بيان مضامين ملي به يتر دهسازبان  تدريج به

 ةپذيري ابـژ تأثيرارتباط مستقيم و  دهندة دوران مشروطيت و گفتمان موسيقي اين دوره نشان
  اين دوره است. ةموسيقي از اپيستم

ستون گفتمان موسـيقي در جـدول تحليلـي تصـانيف، اشـعار ايـن تصـانيف         به باتوجه
ــه ــبِِ ب ــوم گفتمــان ناسيوناليســم، ليبراليســم، پارلمانتيســم، دموكراتيســم،    ترتي ــي مق فراوان

در تصـانيف ميهنـي مشـروطه،     ،ذكرشـده . شش گفتمان هستند و سكولاريسم ،سوسياليسم
و  انـد  هاي دانايي حـاكم بـر دوران مشـروطيت    ها و سامانه گر اپيستمه يا نظام بازتاب و بيان

ــرون راه ــراي ب ــاريخير بردهــايي ب ــ را فــت از آن بحــران ت ــد مــي نهــاد يشپ . گفتمــان كنن
اي از  لفـه ؤعنوان م تصانيف را سامان بخشيده است و سكولاريسم به ةمحور هم ناسيوناليسم

. اسـت گيـري   ره در گفتمـان دو تصـنيف قابـل    فقـط دوران گذر از سنت به مدرن، اپيستمة 
ايـن مطلـب باشـد كـه موسـيقي      مؤيـد  تواند  حضور اندك گفتمان سكولار در تصانيف مي

تـر   كـم  ،جـدايي ديـن از سياسـت    بـر  مبتنـي هاي ديني و مفاهيم  مظاهر ارزشبه مشروطه، 
  است.كرده نهضت مشروطيت توجه  برد عنوان راه به

ــروطه  در ــبش مش ــانيف    ،جن ــعار و تص ــا اش ــران ب ــيقي اي ــان موس ــي  گفتم انقلاب
دوران اپيستمة ها در  ظهور اين گفتمان .قزويني متحول شد عارف هايي نظير دان موسيقي

هـاي ايـن دوره،    از ويژگـي  .بـود  مـؤثر پيروزي مشـروطيت   تهييج مردم و مشروطه، در
 براسـاس نو در تصانيف و اشعار  بندي صورتتغيير جايگاه شعر و موسيقي، توان به  مي
 بـر  مبتنـي موسـيقي   گيـري  شـكل و  ،خواهي، نقد قدرت ، آزاديسالاري مردم، گرايي ملي

  اشاره كرد. موسيقي غربي
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  ها نوشت پي
 

خـان   هفتگي انتقادي صوراصرافيل توسط ميرزا جهانگيرخـان شـيرازي و ميـرزا قاسـم     ةروزنام« .1
  .)130: 1327(صدر هاشمي » سيس شدأتبريزي در آغاز نهضت مشروطيت ت

ايـن  «انتقادي و معترض بودنـد.   ةروحي سردبيران اين روزنامميرزا آقاخان كرماني و شيخ احمد . 2
  .)25: 1370(لنگرودي  »كرد تنهايي كار يك حزب را مي نشريه به

از دو نظـر حـائز    قانونانتشار «كرد.  در لندن منتشر ميرا  الدوله اين روزنامه خان ناظم ميرزا ملكم. 3
 ـ  ،افكار ايرانيان داشـت و دوم ثير مثبتي كه در تنوير أازنظر ت ،نخست :اهميت است ثير أازلحـاظ ت

  .)75: 1382(حاج سيدجوادي » نويسي ساده درجهتفارسي توجه آن روي نثر  قابل
در هندوستان چـاپ   ،بود تر مي نام تر و به هاي آن زمان بزرگ روزنامه ةاز هم كه هفتگي ةاين نام« .4

  .)284: 1357 (كسروي »داشت راندن مي شده و آزادي براي سخن
هاي آن ضمن بـازي   اتر ليريك است، درام بزرگي است كه تمامي نقشئفرم اصلي ت )opera( اپرا. 5

 ـ  ) operrete( اپـرت  ،شـود. در اواسـط قـرن نـوزدهم     خوانده مـي  وجـود آمـد    هاز اپـرا كميـك ب
  .)94 ،88: 1389  (هوديه

آورد كه  يگانگي پديد ميبستگي و  عنوان آگاهي گروهي، حس هم ناسيوناليسم به...  آگاهي ملي«. 6
هـاي تـاريخي، تـاريخ،     هاي اخلاقي، دين، ادبيات، سنت از اشتراك در عواملي مانند زبان، ارزش

  .)320: 1366(آشوري  »گيرند هاي مشترك سرچشمه مي و تجربه ،نمادها
  جدايي نهادهاي حكومتي از نهادهاي مذهبي. بر ست مبتنيا اي عقيده. 7
كـه در راه مـيهن كشـته      كردن براي كسـاني  خان پسيان به مادرش: گريه آخرين كلام محمدتقي« .8

  .)88: 1360 (ناهيد» گناهي نابخشودني است ،شوند مي
  

 نامه كتاب
محمـدي و محمـدابراهيم فتـاحي     احمـد گـل   ة، ترجم ـايران بين دو انقلاب ،)1389آبراهاميان، يرواند (

  .وليلايي، تهران: ني
  اختران. تهران:، فكران ايران در عصر مشروطيت روشن ،)1396( االله آجوداني، لطف
  .، تهران: اخترانايراني ةمشروط ،)1396( آجوداني، ماشاالله

 دانشـكدة  مجلـة  ،»مشـروطه  شـعر  تحول در مخاطب نقش« ،)1387( اختياري، زهرا و مرادعلي واعظي
  .160 ش ،مشهد انساني علوم و ادبيات

  .، تهران: خوارزميميرزا فتحعلي آخوندزادههاي  انديشه ،)1345آدميت، فريدون (
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  .تهران: خوارزمي اميركبير و ايران، ،)1354( آدميت، فريدون
  .، سوئد: كانون كتاب ايران1، ج ايدئولوژي نهضت مشروطه ،)1364( آدميت، فريدون

 يـان موسـيقي ايرانـي موسـيقي نـزد ايران     ؛مقالات موسيقي ايراني مجموعه ،)1390( ويكتور آدوي يل، م.
  ، تهران: طبع و نشر.حسينعلي ملاح ةترجم ،ميلادي) 1885  (در
، موسيقي ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب جمهـوري اسـلامي ايـران    ،)1393پور، اميراشرف ( آرين

  .تهران: متن
  .، تهران: مرواريدسياسي ةنام دانش ،)1394آشوري، داريوش (
  .تهران: مركز ،فارسيبان بازانديشي ز ،)1392آشوري، داريوش (
مجلـس   ةهاي احزاب سياسي در ايـران در دومـين دور   نامه ها و نظام نامه مرام ،)1361( اتحاديه، منصوره
  .، تهران: تاريخ ايرانشوراي ملي

 .تهران: ايران مهر ،بين جام جهان ،)1356اسلامي ندوشن، محمدعلي (

محمد قائد،  ة، ترجمهاي سياسي يدئولوژياي بر ا مقدمه ،)1385( و ديگران ،ريچارد جي ،اكلشال، رابرت
  .تهران: مركز
پيمـان متـين،    ةترجم ـ، ايرانيكـا)  ةنام لات دانش(از سري مقا انقلاب مشروطيت ،)1382امانت، عباس (

  .تهران: اميركبير
  .تهران: اطلاعات ،دو انقلاب ةگفتمان ادبيات سياسي ايران در آستان ،)1390اكبر ( اميني، علي

  .فكر ، تهران: روشننگين ايراناي بر ادبيات آه تاريخچه ،)1354( نادره بديعي،
  .، تهران: نگاه معاصرانشناسي اير اي بر جامعه ديباچه ،)1381( بشيريه، حسين

  .، تهران: اميركبير3ج  شناسي، سبك ،)1375( الشعرا بهار، ملك
  .تهران: هرمس هاي عارف قزويني، نامه ،)1396خيال، مهدي ( به

  .، تهران: هواي تازهموسيقي ايران تاريخ مختصر ،)1380بينش، تقي (
 ةسسؤ، تهران: ماستاد عبداالله دوامي روايت هاي قديمي به رديف آوازي و تصنيف ،)1378پايور، فرامرز (

  .فرهنگي هنري ماهور
 نامـة  فصل ،»او با معاصرانش مناسبات براساس قزويني عارف انزواي دلايل« ،)1394( پورعظيمي، سعيد

  .29ش  ،8 ، سنقد ادبي يتخصص
  .، تهران: مركزسير رومانتيسم در ايران: از مشروطه تا نيما ،)1386( جعفري، مسعود

گـران   ، تهران: گـروه پـژوهش  بررسي و تحقيق در ادبيات معاصر ايران)، 1382حاج سيدجوادي، حسن (
  ايران.

  .آموزش  ، تهران: رشدبندي موسيقي و شعر: تفاوت و طبقه ،)1392( حجاريان، محسن
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 شـعر  در آن بازتـاب  و عربـي  و ايرانـي  ناسيوناليسـم  بررسي« ،)1394خاتمي، احمد و كاظم دزفوليان (
، 5س  ،تطبيقـي  ادبيـات  نامـة  كـاوش ــ پژوهشـي    نامة علمي فصل ،»عرب نهضت و ايران ةمشروط

  .17  ش
  .شاه علي ، تهران: صفيسرگذشت موسيقي ايران ،)1362( االله خالقي، روح
  .، تهران: رهروان پويشنظري به موسيقي ايراني ،)1385االله ( خالقي، روح

  .3، ش چيستا ةمجل ،»گمشده آواز« ،)1366( الدين خسروي، ركن
، تهـران:  ثير موسيقي غـرب بـر موسـيقي ايـران    أنگاه به غرب؛ بحثي در ت ،)1394درويشي، محمدرضا (

  .ماهور
ادبيات سياسي ايران در عصر مشروطيت، از استقرار مشروطيت تا خلع  ،)1377ذاكر حسين، عبدالرحيم (

  .، تهران: علم1 ج ،1304 –1285 قاجار
  .ني تهران:، شناسي هنر مباني جامعه ،)1393رامين، علي (

  .، تهران: نگاه8، ج تاريخ اجتماعي ايران ،)1374راوندي، مرتضي (
  .رو تهران: پيش ،تاريخ موسيقي ايران ،)1377( انگيز راهگاني، روح

  .، تهران: نيلوفران و اصول دموكراسياير ةقانون اساسي مشروط، )1389( رحيمي، مصطفي
يابي علل ناكامي اصلاحات و نوسازي سياسي در ايران  ه؛ ريشهسنت و مدرنيت ،)1393زيباكلام، صادق (
  .تهران: روزنه عصر قاجار،

  .، تهران: ماهورايرانتاريخ تحول ضبط موسيقي در  ،)1377( سپنتا، ساسان
  .اميركبير :تهران ،ازلي خاطرة و ذهني هاي بت، )1380( داريوش شايگان،

  .، تهران: توسادوار شعر فارسي ،)1359شفيعي كدكني، محمدرضا (
  .، تهران: هرمسميشل فوكو: دانش و قدرت ،)1390( ضيمران، محمد

  .، تهران: ثالثتا انقلاب فرانسه جدال قديم و جديد از نو زايش ،)1387( طباطبايي، سيدجواد
  .، تدوين محمدعلي سپانلو و مهدي اخوت، تهران: نگاهديوان اشعار ،)1395( ابوالقاسمعارف قزويني، 

 و مشـروطيت  عصر در سياسي توسعة تطبيقي بررسي« ،)1396( غفاري، اميد و محمود كتابي و ديگران
ــ پژوهشـي    نامـة علمـي   فصـل  ،»قدرت توزيع بر تأكيد با )68 - 57( اسلامي انقلاب دهة نخستين
 .1 ش ،8 س ،فرهنگي پژوهي جامعه

  .فرهنگي و علمي: تهران ي،يرضا جليلوند مجيد ترجمة ايرانيان، نويسي خاطرات، )1377برتگ ( فراگنر،
  .نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران: ني ة، ترجماراده به دانستن ،)1383فوكو، ميشل (
  .احمد تدين، تهران: كوير ة، ترجمناسيوناليسم در ايران ،)1378( كاتم، ريچارد

ــان، محمــدعلي ( ــاتوري دموكراســي،«)، 1372كاتوزي  اطلاعــات، مجلــة »ملــت مســئوليت و ديكت
  .67، ش ياقتصاد ـ سياسي

  .مسعود جعفري، تهران: مرواريد ة، ترجمتجدد در شعر فارسي ةطليع كر، )1384( كريمي حكاك، احمد
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  .، تهران: خوارزميايران ةتاريخ مشروط، )1363( احمدكسروي، 
تهـران:   ،موسيقي در عصر مشروطه؛ پژوهشي در هنر عصر مشـروطيت  ،)1384( نژاد، مسعود كوهستاني

  .مهر نامك
تهـران: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ      ،مناسبات قدرت و قانون در ايران معاصر ،)1388( كيخا، عصمت
  .اسلامي

  .غلامحسين متين، تهران: آبان ة، ترجمعارف شاعر مردم ،)1357(. گ. گ گامبن،
  .مركز نشر: تهران ،نو شعر تحليلي تاريخ ،)1370( شمس لنگرودي،

  .اقبال: تهران ،يگرگان االله فضل مقدمة و حيتصح ،هيمجد رسالة ،)1358( محمدخان رزايم مجدالملك،
نامـة   ، دوفصـل »مشروطه انقلاب اقتصادي اجتماعي هاي ريشه تبيين«)، 1391ملائي تواني، عليرضا (

  .2 ش ،2 س، اجتماعي تاريخ تحقيقاتـ پژوهشي  علمي
تهـران:   ،1 ج قاجـار)،  ة(نخسـتين كوشـش تـا دور    ادبيات نمايشي در ايران ،)1363( پور، جمشيد ملك

  .طوس
  .روزگار :تهران آژند، يعقوبة ترجم ،مشروطيتة دور شعر، )1378( الرحمن منيب،

  .، تهران: گلشاييادبيات مشروطه ،)1352( باقر، يمنمؤ
  .10ش  ،يشي و موسيقينامة هنرهاي نما ،»قاجار ةدور در كنسرت گيري شكل« ،)1394ميثمي، حسين (

افشين  ةترجم سوژه، استيلا و قدرت در نگاه هوركهايمر، ماركوزه، هابرماس و فوكو، ،)1393( ميلر، پيتر
  .نيتهران:  جهانديده و نيكو سرخوش،

  .احياء: تبريز ،مشروطه جنبش در زنان ،)1360( عبدالحسين ناهيد،
  .، تهران: معينهاي اجتماعي ايران در عصر قاجار تاريخ سياسي و سازمان ،)1369( ورهام، غلامرضا
  .ار، تهران: زوخاطرات و خطرات، )1383( السلطنه هدايت، مخبر

  .محسن الهاميان، تهران: دنياي نو ة، ترجمهاي موسيقي فرم ،)1389هوديه، آندره (
  .هادي جليلي، تهران: ني ةترجم ،نظريه و روش در تحليل گفتمان ،)1389( يورگنسن، ماريان
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